1. ذهن در بيداری و خواب مشاهده گر و ثبت کننده است. انباری است از خرت و پرت و جواهر.
2. می توان «بدون تصميم گيری قبلی» به نوشتن آغاز کرد و تکه هائی از انبار ذهن را که بهم نزديک ترند مطرح کرد. حاصل مطلبی است که تکه هایش در يک ارتباط نامرئی با هم قرار دارند اما چون «بدون تصميم گيری قبلی» حمع آمده اند دارای ساختمان نیستند.

3. تصميم قبلی باعث می شود که در ابتدا انسان بتواند در يک پاراگراف بگوید که در اين مطلب قصد دارد چه بگويد.

4. سپس اين تصميم را بعنوان مقدمه کارش شرح می هد.

5. آنگاه دلايل و شواهدی را که برای اثبات حرف اش دارد مرتب نموده و ارائه می هد

6. و در انتها نتيجه می گيرد که چرا بنا بر دلايل اقامه شده مطالب آمده در مقدمه درست است.

7. در سراسر اين کار از دخالت دادن عواطف و احساسات و اينکه «من دلم می خواهد اينجور باشد» (که قلمروی شعر است و سخن های از دل برآمده و نه مصالح برای نوشتن مقالهء تحليلی) پرهيز می شود.

